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پادمان دوملیتی

نظام بین المللی عدم اشــاعه هســته ای و پادمان ها بر 
بنیان قابل اطمینانی بنا نهاده شده است. پادمان های 
هسته ای نقش غیرقابل انکاری در چارچوب بین المللی 
عدم اشاعه هســته ای بازی می کنند. این پادمان ها بر 
مبنای حوزه عملکردشــان به سه دســته از پیمان ها و 
توافقنامه ها تقسیم می شوند. دسته نخست، پیمان هایی 
با گســتره بین المللی هســتند. از ایــن جمله می توان 
به پیمان عدم اشــاعه ســاح های هســته ای )NPT( و 
پیمان منع ساح های هسته ای )TPNW( اشاره کرد. 
در چارچوب ایــن پیمان ها، آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی )IAEA( مسئول اجرای پادمان ها تلقی می شود. 
دسته دوم پیمان های منطقه ای هستند که به طور اخص 
۵ منطقه عاری از ساح هســته ای )NWFZ( در نقاط 
مختلف جهان بر اساس این پیمان ها ایجاد شده است. 
در این چارچــوب هم عموماً پادمان های هســته ای به 
وســیله آژانس بین المللی انرژی اتمی اعمال می شود. 
سومین دسته توافقنامه های منطقه ای پادمانی هستند 
که این دســته از توافقنامه ها خودشــان به دو زیردسته 
تقســیم می شــوند: نوع نخســت رویکرد چندملیتی 
اســت که توســط یوراتم )EURATOM( در ۲۷ کشور 
اروپایی اعمال می شــود و دومی رویکرد دوملیتی است 
که توسط آژانس برزیلی-آرژانتینی حسابرسی و کنترل 
مواد هســته ای )ABACC( بین آرژانتین و برزیل اجرا 
می شود. تاسیس آژانس برزیلی-آرژانتینی حسابرسی و 
کنترل مواد هسته ای )ABACC( به عنوان یک سازمان 
بین دولتی، نتیجــه فرآیند ایجاد اعتمــاد بین برزیل و 
آرژانتین و تکمیل فرآیند ائتاف استراتژیک بین دو کشور 
در حوزه هســته ای بود. روز ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۱ دو کشــور 
توافقنامه اســتفاده صرفاً صلح آمیز از انرژی هســته ای 
را امضا کردند که بر مبنای آن ABACC تاســیس شد. 
مقصود نهایی از تاسیس این نهاد این بود که کلیه مواد 
و تاسیسات هســته ای در دو کشور، صرفاً برای مصارف 
مسالمت آمیز مورد بهره برداری قرار گیرد. توافق دوجانبه 
تنها ۵ ماه بعد، پس از تصویب در کنگره های دو کشــور 
عملیاتی شــد که نشــان می داد تا چه میــزان حمایت 
سیاسی از این توافق وجود دارد. توافقنامه دوجانبه یک 
ابزار قاطع عدم اشــاعه بین دو کشور با برنامه هسته ای 
پیشرفته در منطقه ما ایجاد کرد. ABACC یک سیستم 
مشترک حسابرسی و کنترل هســته ای را اداره می کند 
که یک نظام مســتقل و قابل اعتماد اســت. این نهاد از 
طریق بازرسی های دوطرفه )نظارت بازرسان آرژانتینی 
از تاسیســات هســته ای برزیل و برعکــس( و ترتیبات 
ارزیابی عدم انحراف مواد هســته ای برای اســتفاده در 
ســاح های هســته ای یا هر ابزار انفجاری هســته ای 
دیگر، راســتی آزمایی می کند. ایــن آژانس دو ملیتی به 
نماد تاریخی و بی سابقه شفافیت و اعتمادسازی تبدیل 
شــد که عزم و اراده سیاسی در کشــور را به خودشان و 
جامعه بین الملل برای استفاده صرفاً صلح آمیز از انرژی 
هسته ای نشــان می داد. در پی توافقنامه دوجانبه یک 
توافقنامه چهارجانبه امضا شــد که متــن آن در همان 
ســال ۱۹۹۱ مورد توافق قرار گرفت و شامل دولت های 
دو کشــور و دو نهاد ABACC و IAEA می شد. لازم به 
 ABACC تذکر می دانم که سیستم مشترکی که توسط
ایجاد شده بود، مبنای توافقنامه چهار جانبه قرار گرفت. 
به همین ترتیب آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف 
بود یافته های آژانس ABACC را مدنظر قرار دهد. این 
ترتیبات باعث شــد که موافقتنامه چهارجانبه از ســال 
۱۹۹۴ عملیاتی شــود. این دو کشور گام های بیشتری 
هم برداشــتند و با تصویب پیمان تاتلولکــو در داخل 
کشورهای شان، نخســتین منطقه عاری از ساح های 
هسته ای را در منطقه ای با تراکم جمعیت بسیار بالا در 
جهان ایجاد کردند. در گام های بعدی برزیل و آرژانتین، 
پیمــان عدم اشــاعه ســاح های هســته ای )NPT( را 
پذیرفتند و به گروه تامین کنندگان ســوخت هســته ای 
پیوستند و از جمله نخستین کشورهایی بودند که پیمان 

جامع منع آزمایش هسته ای )CTBT( را امضا کردند.
آژانس ABACC به عنوان تنها سازمان پادمانی دوملیتی 
در جهان که مســئولیت اجرای مجموعه کامل پادمان ها 
را دارد، ایــن نهــاد تاکنون بیش از ۳۵۰۰ بازرســی در هر 
دو کشــور انجام داده اســت که ۳۵۰ بازرسی از این میان 
سرزده بوده است و بخش اعظم این بازرسی ها در همکاری 
مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. 
به صورت متوســط روزانه ۳ تا ۴ بازرس آژانس حسابرسی 
 ABACC و کنترل عملیات بازرسی انجام می دهند. نهاد
مســتقل از هر دو دولت برزیل و آرژانتین اســت و هرچند 
ABACC و IAEA ارزیابی های خود را به صورت مستقل و 
جداگانه ارائه می دهند، بین این دو نهاد در مسائل پادمانی 
همکاری بســیار نزدیکی وجود دارد. به همین دلیل این 
فرصت ایجاد شده است که دو نهاد با یکدیگر توافقنامه های 
فرآینــدی منعقد کننــد تا اثرگــذاری و بهــره وری اعمال 
پادمان ها را بهبود دهند. برای مثال این دو نهاد در برخی 

حوزه ها از ابزارها و تجهیزات مشترک استفاده می کنند.
منبع:کارزار صلح ،خلع سلاح و امنیت مشترک

نگاه خارجی
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به قدمت ایده ای 
مذاکرات

آیا پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم 
غنی سازی اورانیوم به عنوان 

راهکار حل اختلاف های هسته ای 
ایران و غرب کارساز است؟

دبیرکل آژانس برزیلی-آرژانتینی 
حسابرسی و کنترل مواد هسته ای 

مارکو مارزو

همزمان با مذاکرات غیرمســتقیم ایــران و آمریکا در خصوص 
برنامه هســته ای، بــار دیگر ایده تشــکیل کنسرســیوم تولید 
ســوخت هسته ای برای افزایش نظارت ها بر برنامه غنی سازی 
اورانیــوم در ایران احیــا شده اســت. روزنامــه نیویورک تایمز، 
همزمان با دور نخست گفت وگوهای سیدعباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسامی ایران با استیو ویتکاف، فرستاده 
ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در گزارشی مدعی 
شد که در این مذاکرات »احتمال تشکیل یک نهاد چندجانبه 
برای مدیریت تاسیسات هسته ای ایران« از سوی ایران پیشنهاد 
شده است. نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه ایرانی بدون 
ذکر نام مدعی شده است که »معلوم نیست که قرار است آمریکا 
یا یک کشــور ثالث، ترجیحاً یکی از همسایگان عرب ایران در 
خلیج فارس، در این نهاد مشــارکت داشته باشــند.« حســین 
موسویان، مذاکره کننده پیشین هسته ای ایران یک روز پیش از 
برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در مســقط نوشت: 
»راه حل همان چیزی اســت که من سال ها مکرر در نوشته ها 
و مصاحبه هــا و ســمینارهای بین المللی پیشــنهاد کرده ام: 
»تشــکیل کنسرسیوم مشــترک هسته ای کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس.«

این نخستین بار نیست که ایده تشکیل نهاد مشترک برای 
مدیریت تاسیسات غنی ســازی اورانیوم ایران مطرح می شود. 
این ایده از نخســتین روزهای مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ 
بارها به شکل های مختلف مطرح شده است. نقطه تقابل میان 
طرف های مذاکره همواره یک موضوع بوده اســت: محل قرار 
گرفتن تاسیسات غنی سازی اورانیوم. این اختاف ناشی از دو 
دیدگاه متفاوت به پرونده هســته ای ایران است. تهران معتقد 
است که هیچ ممنوعیتی در چارچوب پیمان های بین المللی 
از جملــه پیمان عدم اشــاعه بــرای در اختیار داشــتن برنامه 
غنی ســازی بومی وجود ندارد و ایده ایجاد نهاد بین المللی در 
خاک ایران تنها با هدف برداشــتن گام های اعتمادساز مطرح 
می شــود تا طرف غربی از طریق مشارکت در فرآیند مدیریت و 
عملیات غنی سازی اورانیوم در خاک ایران، از صلح آمیز بودن 
فعالیت های هسته ای ایران اطمینان پیدا کند. در طرف غربی 
اینگونه برآورد می شود که ایران نیازی به در اختیار داشتن برنامه 
غنی سازی اورانیوم در خاک خود ندارد و تشکیل کنسرسیوم به 
معنای گامی اعتمادساز اســت که ایران با مشارکت در فرآیند 
مدیریت تاسیسات غنی سازی در خارج از خاک خود به شکل 
تضمین شــده سوخت هسته ای مورد نیاز خود را دریافت کند. 
این اختاف نظر باعث شده است که ایده تشکیل کنسرسیوم 

هرگز به عنوان راهکار مورد پذیرش دو طرف عملی نشود.
تحلیل گران آمریکا از تمایل دونالد ترامپ و دولتش نسبت به 
مشارکت کارشناسان و بازرسان آمریکایی در بازرسی و نظارت 
بر تاسیسات هسته ای ایران سخن می گویند. مشخص نیست 

سازوکار مورد توافق برای چنین نظارتی شامل تاسیس یک نهاد 
جدید باشــد یا بر مبنای سازوکارهای بین المللی موجود پیش 
برود. وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در سخنرانی 
لغوشــده ای که برای اندیشــکده موقوفه کارنگــی برای صلح 
بین الملل آماده کرده بود، پیشــنهاد مشارکت آمریکا در توسعه 
برنامه هســته ای ایران را مطــرح کرده بود. برخی از رســانه ها 
نیز به تازگــی در مورد گفت وگــوی ایران و آمریکا بــرای انعقاد 
یک قرارداد هســته ای مبنی بر مــاده ۱۲۳ قانون انرژی اتمی 
آمریکا گزارش هایی منتشر کرده اند. آمریکا قباً چنین توافقی 
را بــا امارات متحده عربی البته با شــرط مضاعــف اجتناب از 
غنی سازی در خاک امارات، امضا کرده است و گزارش ها حاکی 
از این است که مذاکراتی با عربستان سعودی نیز برای امضای 
یــک قرارداد مبتنی بر ماده ۱۲۳ در جریان اســت که احتمال 
دارد در ســفر پیش روی دونالد ترامپ به عربســتان سعودی، 
پیشرفت هایی در آن حاصل شود. برخی از ناظران این احتمال 
را مطرح کرده اند که ممکن است سرنوشت مذاکرات هسته ای 
ایران و آمریکا با توافق آمریکا و عربســتان ســعودی به هم گره 
بخورند و نوعی مشارکت سه جانبه بین تهران، ریاض و واشنگتن 

شکل بگیرد.

مشارکت خارجی در تاسیسات ایرانی �
دولت هــای غربی ادعا می کنند نگران هســتند در صورت 
ایجاد تاسیســات غنی ســازی حتی تحت مدیریت یا مالکیت 
خارجــی در خــاک ایران، ایــران هر زمــان که خواســت این 

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

از زمان آغاز نخســتین دور گفت وگوهای هســته ای میان ایران و 
آمریکا با تســهیل گری عمان، بار دیگر رســانه ها از مطرح شــدن 
تاســیس یک نهاد مشــترک بــرای مدیریت غنی ســازی ســوخت 
هســته ای با مشارکت کشورهای دیگر از جمله آمریکا و یک کشور 
منطقه ای خبر دادند. مارک فیترپاتریک، پژوهشــگر اندیشــکده 
موسســه بین المللی مطالعــات اســتراتژیک )IISS( در آمریکا و 
دیپلمات بازنشســته آمریکا اســت کــه از جمله مســئولیت های 
او سرپرســتی معاونت دســتیار وزیر امور خارجه آمریــکا در امور 
عدم اشــاعه هســته ای بوده اســت. فیتزپاتریک معتقد است که 
ایده ایجاد یک نهاد چندجانبه برای مدیریت ســوخت هسته ای، 
هرچنــد ایده ای جذاب بــرای بحث و گفت وگوهای کارشناســی و 
مطبوعاتــی تلقی می شــود، اما به لحــاظ دیپلماتیــک به حدی 
دارای پیچیدگی ها و موانع دولتی است که عملی شدن آن تقریباً 
غیرممکــن اســت. در ادامه متن کامل گفت وگــوی هم میهن را با 
مــارک فیتزپاتریک، پژوهشــگر موسســه بین المللــی مطالعات 

استراتژیک )IISS( مطالعه می کنید:
Ó  در پی برگزاری دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا، این شایعه 

مطرح شــد تا یک کنسرســیوم بین المللی برای مدیریت برنامه 
غنی ســازی ایران تشکیل شــود. فکر می کنید چنین ایده ای تا 

چه اندازه جدی و عملی باشد؟
ایده تشــکیل یک کنسرســیوم بین المللی برای مدیریت غنی ســازی 
اورانیــوم، ایده جدیدی نیســت. من شــخصاً به یاد دارم که ۱۵ ســال 
پیــش در مجمعــی در این خصــوص گفت وگو کردم. ایــده اصلی این 
است که چنین نهادی با خرید سهام از سوی تمام طرف های خارجی 
که از محصولات ســوخت غنی شــده اســتفاده می کنند تقویت شود و 
پرســنل خارجی در محل به عنوان پنجره ای به برنامه غنی سازی ایران 
عمل کنند و در صورتی که چنین برنامه ای در مســیر تبدیل شــدن به 
برنامه تســلیحاتی قرار گرفت، اطاع پیدا کنند. در واقع چنین نوعی 
از کنسرســیوم بین المللی نوعی »نظارت جمعی« اســت. با این حال، 
این ایده از همان زمان که مطرح شــد، نتوانست حمایت زیادی جلب 

کند، چراکه در صورت وقوع هر بحرانی یا اگر حکومت ایران تصمیم به 
ساخت ساح هسته ای بگیرد، می تواند پرسنل خارجی را اخراج کند و 
تجهیزات و تاسیسات کنسرسیوم بین المللی را مصادره کند. عاوه بر 
اینها تاسیس چنین کنسرسیومی نیازمند وجود اعتماد دوجانبه بسیار 

بیشتری است که اکنون وجود ندارد.
Ó  در میان شــایعات مطرح شــده، ایــن ایده مطرح شده اســت 

که یک کشــور خاورمیانه ای به صورت مشــترک با ایران، برنامه 
غنی ســازی ایران را مدیریت کند. ایــن گمانه زنی در بین برخی 
کارشناســان تقویت شده اســت که کشــور مد نظر ممکن است 
عربســتان سعودی باشــد که خودش خواستار داشــتن برنامه 
بومی غنی ســازی اورانیوم اســت. فکر می کنید چنین ایده ای 

مفید و کارآمد باشد؟
ایده شــراکت ایران و عربســتان ســعودی هــم یک شــکل تغییریافته 
از همان کنسرســیوم بین المللی اســت که ایــران و آمریکا در آن عضو 
باشــند. این موضوع هم در گذشــته مورد بحث قرار گرفته و نخستین 
بار نیست که مطرح می شــود. اینکه ایران و عربستان سعودی در یک 
دوره آشــتی و عادی سازی روابط به سر می برند یک نکته مثبت است، 
اما مشــخص نیســت که این دوره تا چه انــدازه دوام مــی آورد. برنامه 
غنی ســازی اورانیوم دوجانبه نیازمند روابط حســنه ای است که برای 

دهه ها پایدار باقی بماند.
یک مســئله دیگر هم وجود دارد، آیا اساســاً عربستان سعودی تمایل 

مارک فیتزپاتریک دیپلمات بازنشسته آمریکایی در گفت وگو با هم میهن:

ایده کنسرسیوم سوخت هسته ای ایران عملی نیست
 نگاه 

تحلیلگر

این نخستین بار نیست 
که ایده تشکیل نهاد 

مشترک برای مدیریت 
تاسیسات غنی سازی 
اورانیوم ایران مطرح 

می شود. این ایده 
از نخستین روزهای 
مذاکرات هسته ای 

ایران و ۱+۵ بارها به 
شکل های مختلف 
مطرح شده است. 

نقطه تقابل میان 
طرف های مذاکره 

همواره یک موضوع 
بوده است: محل قرار 

گرفتن تاسیسات 
غنی سازی اورانیوم

نگاه 
هم میهن
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